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خلقت آغازين دليلى بر حيات آخرين  
                                                                   مهسا فاضلى

بيابان همواره مملو از رازها و شگفتى هاست. زير هر سنگِ آن رازيست و پشت هر بوته معمايى! مرد عرب در 
بيابان برهوت، سرگردان و حيران ره مى پيمود و در هرحالتى بين خشم و سرخوشى با خود اين چنين سخن       
مى گفت: «من با همين دليل به خصومت و جدال با محمد مى پردازم آن چنان كه نتواند جوابى دهد. او را با 

اين نشانه محكم و دندان شكن به تسليم و شكست وا مى دارم.» 
بر  جانكاه  وحشتى  گاه  و  مى پيچيد  عرب  مرد  جان  گوش  در  خاك  خفتگان  پوسيده  استخوان هاى  صداى 
از شدت  را كه  بيابان، قطعه استخوانى  از روى عناد و لجاج در ميان خاك هاى  اما  وجودش چيره مى شد؛ 
پوسيدگى در حال فروپاشى بود، پيدا كرد و با خود گفت:«من اين نشانه را نزد محمد مى برم و با او به مخاصمه 
مى پردازم و عقيده او را درباره معاد ابطال مى كنم. آن گاه استخوان را به دست گرفت و با شتاب نزد رسول 
خدا(ص) رفت. مقدارى از استخوان را در حضور پيامبر(ص) نرم كرد و به روى زمين ريخت و فرياد برآورد: هان 
اى محمد! چه كسى مى تواند اين استخوان هاى پوسيده را دگر باره زندگى بخشد؟ چه كسى باور مى كند اين 

استخوان هاى پودر شده دگر باره جامه هستى 
بپوشند؟

مى تاخت  وجودش  در  لجاج  و  عناد  اسب 
و  زده  توفان  بود  كويرى  يكسر  وجودش  و 
بالاتر  را  صدايش  لحظه  هر  رو  اين  از  خشك. 
راستى  به  تو  «محمد!  مى زد:  فرياد  و  مى برد 
مى پندارى كسى قدرت دارد اين استخوان هاى 
لباس  آن ها  بر  و  كند  جمع  دوباره  را  پوسيده 
چهره اى  با  مهرگستر  رسولِ  بپوشاند؟  حيات 
آرام و مطمئن به آن«خصيم مبين» پاسخ داد: 
«نمى پندارم؛ بلكه يقين دارم كه خداوند بر اين 
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هدايتها و ارزشها
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كار، قادر وتواناست».
همه  اين  از  كه  حالى  در  آن گاه 
در  عرب  مرد  بى خبرى  و  غفلت 
از او چشم برداشت و  حيرت بود، 
سر به آسمان گرفت. گويا نشانه و 
مرد  كه  بود  نزول  حال  در  آيه اى 
عرب را حجّتى باشد. فرشته وحى 
بر رسول هدايت گر فرود آمد و آيات 
انتهايى از سوره«يس» را  هفتگانه 
در اثبات معاد جسمانى نازل كرد و 
با بيان نشانه ها و حقايق روشن، به 
استدلال پوچالى و لرزان مرد عرب 
پاسخ داد و پندارها و ترديدهاى او 

را پايان بخشيد.
قرآن در اين آيات، با ترسيم پندار 
سست شرك گرايان، نخست انسان 
نطفه  كه  خود  حيات  آغاز  به  را 
بى ارزش  بيش نبوده است متوجه 
مى كند و او را به انديشه در خلقت 

نخستين خود رهنمون مى سازد. سپس با جمله كوتاه «وَ نسى خَلقَه» پاسخ كوتاه و محكمى به او مى دهد كه 
اگر آفرينش اوليه خود را از ياد نبرده بود، هرگز به چنين مثال و استدلال بى پايه اى متوسل نمى شد.

قرآن با مضامينى بلند و ملموس، آن مرد عرب و همه انسان هاى غافل را مورد خطاب قرار مى دهد كه خداوند 
قادرى كه در آغاز، آدمى را از خاك آفريد، خواهد توانست استخوان هايى را كه به خاك تبديل شده اند، جامه 
حيات بپوشاند و مردگان را در قيامت زنده كند. او همان كسى است كه از درخت سبز خام و زيبا آتشى قرار 
داد كه آدمى به هنگام نياز از آن شعله اى برافروزد. همان آفريدگار توانايى كه آسمان ها و زمين را آفريده، 
بگويد: «باش» پس  و  فرمايد  اراده  به چيزى  و چون  بخشد  مرده  به طبيعت  دوباره  توانست حيات  خواهد 
بى درنگ موجود شودـ قرآن در اين آيات، با توصيف قدرت بى مثال و وصف ناپذير خداوند، بر منكران معاد، 
دليل و برهان اقامه مى كند و آنان را به تفكر و تدبرّ در خلقت اوليه و مراحل رشد و تكامل انسان رهنمون 

مى شود.


